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یک رسم قدیمی بین ما زن‌ها رواج 
دارد که هر کار می‌کنیم، هر جور زندگی 
می‌کنیم، با هر سطح از سواد و مدرک و 
پست هم ، از سرمان نمی‌افتد، این است 
که چند نفری، با دوستان یا خواهران‌مان 
می‌رویم خرید. البته اگر نخواهیم و نشود 
که همسر یا مادرمان، همراه‌مان باشند. 

داستان این‌طور خریدها هم، آن‌طور 
که همه‌مان می‌دانیم و حسابی تجربه 
کرده‌ایم، خیلی آسان نیست. چون وقتی 
تعدادمان زیاد است و چندنفری افتاده‌ایم 
به جان بازار، با تداخل و تقابل سلیقه‌ها 
مواجه می شویم . خوب هر کسی هم به 
خودش حق می‌دهد که در مورد خرید 
آن دیگری، نظر بدهد، ســلیقه‌اش را 
اعمال کند و حتــی در نهایت رایش را 
بزند و از خرید منصرفش کند؛ چون یا 
قیمتش مناسب نیست یا این لباس اصلا 
به دیگری نمی‌آید. معلوم نیست با وجود 
این همه مشــکلات و دردسرهایی که 
خرید دسته‌جمعی دارد و با زمان زیادی 
که می‌برد، چرا هنوز عده زیادی، ترجیح 
می‌دهند هنگام خرید، تنها نباشــند. 
این بماند، اگر تنها خرید کنند، معمولا 
از خرید خود ناراضی‌انــد و اگر در خانه 
یا محل کار، یکی از خرید شان، ایرادی 
بگیرد، به طور کلی از آن‌چه خریده‌اند، 
دلزده می‌شوند و آن‌را یا پس می‌دهند 
و یا به کناری می‌اندازند و دیگر استفاده 

نمی‌کنند.
تایید طلبی؛ گمگشتی فردیت

بــرای خیلــی از ما تایید شــدن و 
تایید گرفتن از سوی دیگران، اهمیت 
حیاتــی دارد. و این البتــه چندان هم 

تقصیر خودمان نیســت؛ مــا اگر بچه 
خوبی بودیم )انگار کــه ذاتا بچه بدی 
به دنیا آمــده بودیم!( اگــر کارمان را 
درست انجام می‎دادیم، اگر نمره خوبی 
می‎گرفتیم، آن‎وقت از طرف پدر و مادر 
و بزرگ‎ترهای‎مان، دوست‎داشــتنی 
بودیم و تایید و حتی جایزه می‎گرفتیم. 
این خیلی طبیعی اســت که الان هم 
آدم‎هایی باشــیم که ســعی می‎کنیم  
دیگران به ســبک زندگی‎مــان نگاه 
تاییدآمیز داشته باشند. آن را بپسندند 
و از آن خوش‌شان بیاید. این که بالاخره 
»من« چه می‌خواهم و چه دوست دارم، 
چندان مهم نیست. مهم این است که 
من چه‌طور »به نظر« می‌رسم؛ دیگران 
در مورد من چه نظــری دارند و آیا من و 
سبک زندگی‌ام و شیوه لباس پوشیدنم 

مورد تایید و پسند دیگران هست یا نه؟
درست است که تاییدطلبی و اهیمت 
دادن به نظر دیگــران، می‌تواند زمینه 
بررسی‌های روان‌شناختی قرار بگیرد، 
اما به‌عنوان یک پدیده آسیب اجتماعی 
نیز مورد توجه است، چرا که تاییدطلبی 
، در نهایت به خودسانســوری و حذف 
خود، منجر می‌شود؛ جایی که در نهایت 
»فردیت«، »نظر« و »شخصیت« فرد، 
از نظر خودش و حتــی از نگاه دیگران، 
نه تنها مهم نیست که گاه به حساب هم 
نمی‌آید.  دکترعبدالحمید مصطفایی، 
آسیب‌شناس اجتماعی معتقد است، 
چنین فردی، در قالــب یک والد؛ پدر یا 
مادر، در نقش یک کارمند، یک دوست و 
همسر، هرگز نمی‎تواند آن‎چنان که از او 
انتظار می‎رود  نقش‎های اجتماعی خود 
را ایفا کند. این فرد، انسانی است منفعل، 
که می‎گذارد دیگــران برایش تصمیم 

بگیرند و خود را با این بهانه که در عوض 
مسئولیتی به گردن ندارد و قرار نیست 
پاسخگو باشد، دلداری می‎دهد. در واقع 
چنین فردی، عملا در تصمیم‎گیری‎های 
اطرافیانش، حضور فعال ندارد، حتی اگر 
به رایش به‎عنوان یک عدد، اهمیت داده 
شــود، او همواره طرف آن عده‎ای قرار 
می‎گیرد که قدرت اقناع دیگران را دارند 
و مسئولیت او را نیز به عهده می‎گیرند.  
مصطفایی، فرد تاییدطلب را، موجودی 
می‎داند که مــدام در حال سانســور و 
حذف کردن خود از تمــام فعالیت‎ها و 
تصمیم‎گیری‎های جمعی است و اجازه 
نمی‎دهد چهره واقعی‎اش، نه به خودش 

و نه به دیگران، نشان داده شود. 
دکتر مصطفایــی مراجعی را مثال 
می‎زند که همیشه دفتری با خود دارد و 
نظریات و آرزوها و رفتارهای را که دوست 
دارد خودش و بــرای دل خودش انجام 
دهد، در آن دفتر یادداشــت می‎کند. 
اسم این دفتر را هم گذاشته است: »دفتر 
خودم« و نه حتی دفتــر »آرزوها«. او 
»خود«ش را در این دفتر می‎نویســد و 
حفظ و پنهان می‎کند. خــود او در این 
دفتر، زندگی پنهانی و زیرزمینی دارد 
که هیچ‎کس دیگــری از آن خبر ندارد 
جز خودش. این مراجع می‌گوید اگر این 
دفتر را نداشت، و از آرزوها و رویاهایش 
نمی‌نوشــت، هرگــز نمی‌توانســت 
به زندگی‌اش ادامه دهــد. چون تمام 
زندگیش، صرف راضی کردن دیگران 
می‌شود. او به‌شدت از این‌که مورد انتقاد 
قرار بگیرد و یا کسی به او اعتراض کند، 

می‌ترسد. ترس در حد کابوس!
»من« نبودم، دستم بود!

تاییــد طلبــی کــه در نهایت به 

خودسانسوری رسیده است، حتی نمی 
خواهد دیده شود. اگر اتفاقی عملی انجام 
دهد، آن را به حســاب اشتباه خود می 
گذارد؛ جایی اگر کارش درست باشد، 
آن را به خود نمی‌گیرد. معتقد اســت 
که تحت تاثیر دیگران این کار را انجام 
داده است. آن‌وقت شما حساب کنید با 
چنین پدر یا مادری مواجه هستید و قرار 
است در مدرسه با او درباره رفتار و درس 

فرزندش با او مشورت کنید. 
دکترمصطفایی می گوید کنارآمدن 
با چنین والدینی خیلی ســخت تر از 
راه آمدن با دانش‌آموز اســت! بالاخره 
می‌توان با فرزنــد این‌ها به یک توافقی 
رسید. اما با این نوع والدین اصلا نمی‌توان 
حدف زد. مدام از آن‌ها می‌شنوید که به 
شما می‌گویند، هر طور که شما صلاح 
می‌دانید. می‌گویند: شما کارشناسید! 
شما درک بهتری دارید. شما سوادتان 
بیشتر اســت. این والدین حتی برای 
فرزندان‌شــان هم وجود ندارند. وقتی 
از دانش‌آموز می‌خواهیم که والدینش 
را به مدرســه بیاورد، اصرار دارد که هر 
چه هســت به خودش بگوییم. در این 
حال است که متوجه می‌شویم چنین 
دانش‌آموزی در حال تجربه کردن نوعی 

»یتیمی« است!

در واقع، تاییدطلبی و خودسانسوری 
منجر به وقوع رشــته‌ای از آسیب‌های 

روانی و اجتماعی گسترده می شود. 
همین فرد را ببینید در کسوت یک 
کارمند، که مــدام در حال تایید رئیس 
و مدیر خود اســت، و به هر نحوی باج 
می‌دهد که بماند، چــون از ابتدا، برای 
ماندن و دوام آوردن و دوســت داشته 
شدن، باج داده اســت و خود را پنهان 

کرده است.
متاسفانه، در جامعه امروز ما، تعداد 
چنین افرادی، رو به افزایش است، چون 
شرایط اقتصادی به نحوی است که فرد 
می‌ترســد با کوچک‌ترین اعتراضی، 
کارش را از دست بدهد. با افزوده شدن 
بر چنین رفتارهای منفعلانه‌ای، جامعه، 
خواه ناخواه، به ســمتی مــی‌رود که از 
تعداد افراد موثر و توانمنــد و متفکر و 
خلاق آن کم می‌شود و زمینه  و راه برای 
سودجویی‌های اخلاقی و اقتصادی، باز 
می‌شود؛ پدیده‌ای که در چند سال اخیر 
به‌شدت با آن مواجهیم؛ با کناره‌گیری 
افرادی که می‌ترسند موقعیت شغلی 
و اجتماعی خــود را از دســت دهند، 
افرادی ظهور می‌کننــد که جامعه را از 
نظر اقتصادی و اخلاقی، غارت و چپاول 
می‌کنند و اگر به آن‌ها اعتراض شــود، 
خود را محق و مستحق چنین رفتارهایی 
می‌دانند و نظام‌های جزایی مختلف نیز 
دیگر نمی‌توانند بازدارنده چنین افراد و 

رفتارهای‌شان باشند. 
این اســت که تاییدطلبیِ منجر به 
خودسانسوری، کل جامعه را به آشوب 
و فساد می‌کشــاند و از قدرت نهادهای 

مدنی و قضایی می‌کاهد.
کرامت ذاتی»من« کجاست؟

 دکتر عبدالحمید مصطفایی چنین 
ادامه می دهد: امانوئل کانتِ فیلسوف، 
یک پادزهــر برای این طــرز فکر ارائه 
کرده اســت. او می‌گوید ما نباید ارزش 
خود را بر اســاس راضی کردن دیگران 
بسنجیم. وقتی چنین کاری می‌کنیم 
در واقع خود را کوچک و ناچیز کرده‌ایم. 
مانند این است که چیزی برای  ارزشش 
کاملا بستگی به استفاده خاصی است 
که از آن می‌کنند. وقتی دیگر آن فایده 
و ارزش را نداشته باشــیم، با ما چه‌کار 
می‌کنند؟ دور می‌اندازندمان! درست 
اســت؟ چــون ارزش و کرامت‌مان، 
وابسته به اهداف خارجی از مثل دوست 
داشته شدن یا تایید دیگران است. اگر 
برای‌شان معمولی شویم یا نتوانیم فرد 
مورد نظرمان را تحت تاثیر قرار دهیم، 
باید خود را آماده  سطل زباله کنیم!  شما 
به روابط خانوادگی و دوستانه، به روابط 
شغلی و کاری که امروزه در جامعه ما رایج 
است دقت کنید؛ درست همین الگو را 
می‌بینید. آدم‌ها تا وقتــی در کنارهم 
قرار دارند، که نفعی از دیگران می‌برند، 
یا امید منفعتی از آنان می‎رود. همین 
که این امید و آن نفع منتفی شــد، آدم 
ها از رابطه خارج می شوند، دوستی‌ها و 

رابطه‌های کاری قطع می‌شود، مهریه‌ها 
به اجرا گذاشته می‌شود، والدین به خانه 
سالمندان سپرده می‌شوند، اسباب و 

اثاثیه به خیابان ریخته می‌شود و ... 
گاهــی باید جلــوی کســانی که 
می‌خواهند روح‌تان را بفروشید بایستید. 
کسانی هستند که به خود واقعی شما 
کســی که اصول عقلانی دارد و درست 

قضاوت می‌کند احترام نمی‌گذارند.
در محل کار، خود کسی باشید که 
به درستی و راستی شناخته می‌شود نه 
کسی که به خاطر محبوبیت هر کاری 

می‌کند. 
نتیجه  تاییدطلبی، اطاعت کورکورانه 
است. این نوعی بردگی است که می‌تواند 
فرد را از نظر ذهنی، معنوی، احساسی 
و جســمی تحــت کنتــرل در آورد و 
زندگی‌اش را دچار اختلال و اضطرابی 

بی‌امان کند. 
کرامت انسانی ما در گرو قدرت اراده 
و انتخاب شــخصی خودمان قرار دارد. 
قدرت و اراده ای کــه نباید تحت هیچ 
شرایطی آن را به دیگری واگذاریم. این 
واگذاری، و ســپردن اراده به دیگران، 
به‌خصوص به مجموعــه‌ای که به هر 
طریقی، می‌خواهد بــه جای یگ گروه 
تصمیم بگیــرد، در نهایت، مثل کرمی 
عمل می‌کند کــه ســیب را از درون 
می‌خورد؛ سیب در ظاهر سرخ و سفید 
و سالم اســت، اما با یک برش و یا با یک 
گاز کوچک، کرم‌ها سر بیرون می‌آورند 
و آن‌وقت شــاید برای هر اقدام موثری 
دیر باشد.  فرد تایید طلبِ خودسانسور، 
بی‌آنکه بخواهد جامعــه پیرامون خود 
را به تباهی می‌کشــاند. چرا که جامعه 
معــوولا از افراد تاییدطلــب، به عنوان 
فدایی و قربانی استفاده می‌کند. برای 
جامعه‌ای که اساس آن سودجویی آنی 
و منفعت‌طلبی اقتصادی در کوتاه‌ترین 
مدت است، فرد تاییدطلبِ خودسانسور، 
گوشت دم توپی اســت که می‌توان به 
نامش، هر کاری کرد بــی‌آن که نگران 
اعتراض او بود. در واقع چگونه می‌توان 
نگران کسی بود که خودش هیچ ارزشی 
برای خــودش قائل نیســت؟ چگونه 
می‌توان برای چنین فرد بی‌ارزشــی، 
حقی برای حرف زدن و اعتراض کردن 

قائل شد؟!   

تاییدطلبی، خودسانسوری و سکوت بره‌ها!

من را نبین، من نیستم!
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خودسوزی و تعرض به کودک کار

هشــتادو چهارمین جلسه شــورای اسلامی 
شهر تهران با  ۵دســتور جلسه و ضرورت برخورد 
با مســببان تعرض به کودک کار آغاز شد.  مجید 
فراهانی رئیس کمیته بودجــه و نظارت مالی در 
رابطه با مسببان حادثه دلخراش تعرض به کودک 

کار، به شهردار تهران تذکر داد.
وی در این رابطه گفت: عوامل فاسد مافیای زباله 
برای مطامع و منافع مالی خود و القای ترس و نمایش 
قدرت بی حد و حصر فسادشان گوش یک کودک 
محروم و بی پناه را بریده‌اند تا اوج‌ خیانت خود را در 
پیوند با بخشی از بدنه فاســد شهرداری به نمایش 
بگذارند. رئیس کمیته بودجه و نظارت شــورای 
شهر تهران گفت: امیدوارم با اجرای دستور معاون 
اول رئیس جمهور و اقــدام وزیر محترم اطلاعات، 
فرمانده ناجا و همکاری شــهردار تهران نه فقط با 
مسببین و قصورکنندگان موثر در بروز این واقعه 
برخورد شود، بلکه زمینه حذف چرخه‌های ناسالم 
حاکم بر بهره‌برداری اقتصادی از زباله‌های تهران نیز 
فراهم شود. محمدعلیخانی، رئیس کمیته عمران و 
حمل و نقل شورای شهر نیز در این  جلسه تاکید کرد 
پس از انتشار فیلم بریدن گوش کودکی زباله‌گرد و 
خودسوزی مقابل شهردار، تیمی برای تهیه گزارش 
توسط معاونت نظارتی شورا تشــکیل و به‌زودی 

گزارشی در شهر ارائه خواهد شد.
    

دستور شهردار تهران برای پیگیری 
حادثه خودسوزی یک شهروند

شهردار تهران ضمن ابراز تاسف از خودسوزی 
یک شهروند در مقابل ساختمان شهرداری تهران، 

دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر کرد.
محمدعلی کریمی، رئیــس مرکز ارتباطات و 
امور بین‌الملل شهرداری تهران با اعلام این خبر 
افزود: مخاطبان دستور سید محمدعلی افشانی 
شهردار تهران، معاونت امور هماهنگی و مناطق، 
سازمان بازرسی و شهردار منطقه 2 هستند. گفتنی 
است شهردار تهران در دستور دیگری بر ضرورت 
رسیدگی سریع و پیگیری پرونده ضرب و جرح یک 

کودک زحمتکش کار تاکید کرد.  
    

امنیت در جامعه 
در بالاترین سطح خود قرار دارد!

فرمانده نیروی انتظامی بــا بیان این‌که امنیت 
بالاترین سرمایه مردم است، گفت: در حال حاضر 
امنیت در جامعه در بالاترین ســطح خود قرار دارد 
و همواره رو به ارتقاء است. وی با بیان این‌که نیروی 
انتظامی به صورت شــبانه‌روزی در حال خدمت به 
مردم اســت، ادامه داد: امنیت در کشور در بالاترین 
سطح قرار دارد و هم‌چنین امنیت بالاترین سرمایه 
مردم است. فرمانده ناجا با تأکید بر این‌که امنیت در 
کشور ساری و جاری است، خاطرنشان کرد: امنیت 
جامعه هر روز در حال ارتقاء است. اشتری با اشاره به 
فرا رسیدن ایام محرم و صفر گفت: نیروی انتظامی در 
مناسبات محرم و صفر در تکایا، مساجد و دسته‌های 
عزاداری در کنار مردم است و این مراسم با امنیت و 
آرامش برگزار خواهد شد. وی با بیان این‌که نیروی 
انتظامی با هرگونه هنجارشکنی برخورد خواهد کرد، 
افزود: مصادیق هنجارشــکنی در قانون گفته شده 
است و ناجا بر اساس قانون، با بدحجابی هم برخورد 
خواهد کرد. فرمانده ناجا با اشــاره به اجرای طرح 
جمع‌آوری اراذل و اوباش تأکید کرد: در تمام استان‌ها 
این طرح اجرا خواهد شد و اراذل و اوباش از سطح شهر 
جمع‌آوری می‌شــوند و از مردم می‌خواهیم در این 
زمینه با پلیس همکاری کنند و موارد را گزارش کنند.

 در جامعه امروز ما، تعداد افراد تاییدطلب، رو به افزایش است، چون شرایط اقتصادی به نحوی است که فرد 
می‌ترسد با کوچک‌ترین اعتراضی، کارش را از دست بدهد. با افزوده شدن بر چنین رفتارهای منفعلانه‌ای، جامعه، 

خواه ناخواه، به سمتی می‌رود که از تعداد افراد موثر و توانمند و متفکر و خلاق آن کم می‌شود و زمینه  و راه برای 
سودجویی‌های اخلاقی و اقتصادی، باز می‌شود.

اخبار اجتماعی

تایید طلبی که در نهایت 
به خودسانسوری رسیده 

است، حتی نمی خواهد 
دیده شود. اگر اتفاقی 

عملی انجام دهد، آن را 
به حساب اشتباه خود 

می‌گذارد؛ جایی اگر کارش 
درست باشد، آن را به خود 
نمی‌گیرد. معتقد است که 

تحت تاثیر دیگران این کار 
را انجام داده است

کرامت انسانی ما در گرو 
قدرت اراده و انتخاب 

شخصی خودمان قرار دارد. 
قدرت و اراده ای که نباید 

تحت هیچ شرایطی آن را به 
دیگری واگذاریم

یادداشت

باتوجه به شروع مدارس و به مشام رسیدن بوی فصل 
پاییز، پادشــاه فصل‌ها که طیف وســیعی از رنگ‌ها را در 
خود جای داده لازم است قدری درباره اهمیت رنگ‌ها به 
عنوان یکی از عوامل خارق العاده و موثر بر ســامت روان 
صحبت شــود. رنگ‌ها متغییری مهم در پویایی و فعالیت 
افراد محسوب می‌شوند و نقش بسزایی بر میزان خلاقیت 
و پــرورش توانمندی‌هــای آنها دارند بــه همین ترتیب 
هر کدام از رنگ‌هایی که برای لبــاس یا چیدمان محیط 
اطرافمان انتخاب می‌کنیم، می‌توانــد تاثیرات متفاوتی 
را بر ذهن و روانمان بگــذارد. باتوجه به اهمیت تاثیر رنگ 
»یوهانس آیتن« یکی از اساتید بزرگ در زمینه هنر رنگ 
می‌گوید: »رنگ، زندگی است زیرا زندگی بدون رنگ بسان 
مرده‌ای می‌ماند«. بر همین اساس هر رنگ با بیان و القای 
حســی خاص، به روش‌های متفاوتی بر وضعیت روحی و 

ضمیر ناخود‌آگاه ما تاثیر می‌گذارد؛ البته ارتباط انسان با 
رنگ‌ها فقط از طریق حس بینایی صورت نمی‌پذیرد، بلکه 
مطالعات و پژوهش‌های انجام شــده در علم روانشناسی 
رنگ‌ها نشان داده است رنگ‌ها از طریق حواس پنجگانه 
بر ذهن، روان و احساسات انسان‌ها اثر می‌گذارند. از اینرو 
بسیار مهم اســت در انتخاب رنگ ‌هایی که برای محیط 
های آموزشــی، اداری، مســکونی و حتی لباس‌هایی که 
می‌پوشــیم نهایت دقت را به کار بریم؛ چرا که بر اســاس 
مطالعات انجام شــده ثابت شده اســت رنگ‌ها تاثیرات 
 شــگرف و خارق العاده‌ای بر میــزان یادگیری و یاد‌داری

 مطالب دارند. 
رنگ‌ها علاوه برآنکه بر وضعیت فیزیکی، حالات روحی 
و احساسات آدمی تاثیر می‌گذارند، آنها همچنین میزان 
سرعت یادگیری را نیز تسریع می‌بخشند. در همین راستا و 
باتوجه به مطالب ذکر شده مقوله رنگ لباس دانش‌آموزان، 

محیط و فضاهای آموزش آنان و حتی بزرگســالان نقش 
حساس و مهمی در رشد و شکوفایی استعدادها و همچنین 
فراگیری مطالب ایفا می‌کند. بهره‌منــدی از تنوع رنگی 
در یونیفرم‌های مدرســه، کلاس های درســی، و وسایل 
آموزشــی دانش‌آموزان که بیشتر ســاعات عمرشان را با 
آنها سروکار دارند از جمله موارد مهمی تلقی می‌شوند که 
در افزایش سرعت یادگیری، توجه و تمرکز دانش‌آموزان 
نقش خطیری دارند و باید هر‌چه بیشتر نسبت به گذشته 
اهمیت رنگ‌ها در محیط‌های مدارس مور‌د عنایت و توجه 
مســئولین حوزه آموزش و پرورش قرار بگیــرد تا به این 

ترتیب میزان بازدهی کودکان و نوجوانان افزایش یابد.
کارشناســان و متخصصین روانشناس براساس نتایج 
پژوهش‌ها در حوزه روانشناســی رنگ‌ها اظهار داشتند، 
شــاخص ترین رنگ‌های مورد علاقه کودکان و نوجوانان 
رنگ‌های گرم و روشــن مانند قرمز، نارنجــی، زرد و آبی 
می‌باشــد که در تحریــک یادگیری بســیار موثرند ولی 
متاســفانه امروزه در مدارس و مراکز آموزشی جامعه ما 
چنین تنوع رنگی‌ اصلا مشاهده نمی‌شود. به همین ترتیب 
رنگ‌های تیره همچون خاکســتری، طوسی، سرمه‌ای یا 

قهوه ای که مورد علاقه کودکان نمی باشــد و اغلب آن ها 
را می‌رنجاند، استفاده می‌شود. استفاده از این نوع رنگ‌ها 
در محیط‌های آموزشی اثرات عمیقی بر سلسله اعصاب و 
روان کودکان به جا می گــذارد و نوعی اختلالات عصبی، 
خســتگی روحی و بیقراری در کودکان ایجاد می‌نماید و 
به بی علاقگی و گاهی احســاس نفرت نسبت به مربیان و 
معلمانی که از این رنگ ها به صورت یک دســت استفاده 

می کنند، می انجامد. 
کودکان با رنگ، مکان را احســاس و درک می کنند، 
و از طریق آن با محیط پیرامــون ارتباط برقرار می‌کنند و 
به آن یا تعلق می گیرند و یا آن را پــس می‌زنند؛ بنابراین 
روانشناســان طبق یافته های آماری خود به این نتیجه 
رسیده اند که رنگ یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در 
ادراک محیط و پویایی کودکان می‌باشد و به همین علت 
برای تحریک حس خلاقیت و نــو‌آوری دانش‌آموزان بر 
استفاده از چند رنگ در فضاهای آموزشی تاکید می‌کنند 
تا به این ترتیب حس خشــم و بی‌حوصلگی در آنها نمود 
پیدا نکند و میزان عملکردشان در یادگیری و به یادآوری 

مطالب نیز افزایش یابد.

تاثیر رنگ بر فراگیری دانش‌آموزان
فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 
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